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 خانم فاطمه بی‌غم، همسر شهید بروجردی
 در ارومیـــه بودیم که حاج آقا پیغام داد آماده شـــوید برای 
رفتـــن بـــه تهـــران. من هم حـــدس زدم کـــه حـــاج آقا مثل 
همیشـــه در تهران جلســـه‌ای دارد و به ایـــن بهانه بنا دارد 
مـــا را هـــم به تهـــران ببرد. آماده شـــدیم و منتظر ماشـــین 
ماندیـــم.  قـــرار بـــود به ســـپاه برویـــم و از آنجا عـــازم تهران 
شـــویم اما ماشین ســـر از یک بیمارستان در آورد! تعجب 
کردم و حدس زدم که برای حاج آقا اتفاقی افتاده اســـت.

 به بالای سر حاج آقا که رسیدم؛ سلامی کردم و گفت:
 ـ آمدید؟! می‌بینی که پای راستم دوباره ضربه دیده!

 ـ باز هم تصادف؟!
 ـ آره!

 حـــاج آقـــا بارهـــا پـــای راســـتش ضربـــه دیده بـــود. یک بـــار که از 
هلی‌کوپتـــر پریـــده بـــود پـــای راســـتش ضربه خـــورد و بعـــداً هم 

چندیـــن بـــار در تصـــادف... بـــه او گفتم:
 ـ حـــاج آقـــا! آخـــرش این پای راســـتت رو از دســـت میدی؛ از 
بـــس کـــه تصادف می‌کنـــی. نمی‌دونم چرا همـــه‌اش همین 

پات هـــم ضربـــه می‌خوره!
حدس من بی‌جا نبود. وقتی هم که ایشـــان شـــهید شـــد 
در عکـــس جنـــازه‌اش دیدم که پای راســـتش بر اثر انفجار 

مین قطع شـــده است.

  فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص شهید بروجردی

 اشرف محمدی، خواهر شهید

 بنـــدۀ خـــدا محمد مـــا از همان بدو پیروزی همیشـــه 
در فکر حفظ و پاسداری از انقلاب و نظام برخاسته 
از مبـــارزه مـــردم به رهبـــری امام بـــود. مانند قبلش 
کـــه هیـــچ گاه ســـر از پا نمی‌شـــناخت. یـــادم می‌آید 
26 دی مـــاه 1357 شـــب‌اش بـــه خانـــه مـــا آمـــد و از 
همیشـــه خوشـــحال‌تر بـــود. گفتم چه شـــده؟ گفت 
کـــه الحمدلله شـــاه فـــرار کـــرده. همیشـــه نگرانش 
بـــودم چـــون مأمـــوران در بروجـــرد هـــم دنبالـــش 
آمـــده بودنـــد. گفتـــم بـــرادر جـــان یـــک وقـــت نکند 
شـــما را بگیرنـــد و بلایی ســـرتان بیاورنـــد. او بی‌هیچ 
نگرانـــی‌ای فقط در فکر تداوم مبـــارزه بود؛ با اتکال 
تمـــام و کمال به حضرت حق. خلاصه دو ســـه روزی 
پیـــش ما ماند. هـــر روز از بروجرد بـــه ملایر و نهاوند 
و خرم‌آبـــاد می‌رفـــت و بـــه دیگر بـــرادران و خواهران 
مبـــارز ســـر مـــی‌زد و شـــبانه بـــه خانـــه مـــا می‌آمـــد و 
همـــواره نیـــز مـــا را از تازه‌تریـــن رخدادهـــای انقلاب 
مطلـــع می‌کرد. مثلاً می‌گفت که امـــروز بدخواهان 
کینه‌توز، ســـینما رکس آبـــادان را آتش زده‌اند. بعد 
هم فـــوراً به تهـــران می‌رفت. زمانی کـــه امام آمدند 
مســـئولیت حفاظت ایشان با گروه تحت امر شهید 
بروجردی بود و بعد از انقلاب نیز مســـئولیت زندان 
اویـــن را برعهده گرفـــت. وی همان روزها به ما گفت 
بـــه تهران بیایید. ما نیز در ســـفری بـــه تهران آمدیم 
و محمـــد زنـــدان اوین و جاهـــای دیگر را نشـــان‌مان 
داد. گفتیـــم الهـــی شـــکر کـــه انقـــاب بـــا خوشـــی و 
پیـــروزی تمـــام شـــد و شـــما زنـــده هســـتید و شـــهید 
نشـــدید. گفـــت نه کار انقـــاب این طـــوری و به این 
ســـادگی‌ها تمـــام نمی‌شـــود. حـــالا بعد از ایـــن باید 
مـــا شـــهید بدهیـــم. مـــا شـــهید می‌شـــویم و دیگران 
شـــهید می‌شـــوند. به همیـــن راحتی نیســـت که کار 
تمام شـــود. خلاصه دائماً این طرف و آن طرف بود؛ 
به طوری که ما دو ســـاعت هم نمی‌توانســـتیم پیش 

همدیگر باشـــیم. 
یک شـــب به خانه‌شـــان رفتم. پســـر کوچکم مهدی 
تـــازه بـــه دنیا آمده بود. زمســـتان ســـرد و خیلی بدی 
بـــود و تـــازه همـــان شـــب بنزیـــن کوپنـــی شـــده بود. 
می‌خواســـتیم بـــه بروجـــرد برگردیـــم ولـــی بنزیـــن 
نداشـــتیم. گفتـــم محمدجـــان به ما تعـــدادی کوپن 
بنزیـــن بدهیـــد تـــا زمانی کـــه بـــه بروجـــرد آمدید به 
شـــما برگردانیـــم - دیـــده بـــودم جلوی ماشـــینی که 
از طـــرف ســـپاه در اختیارش بـــود پر از کوپـــن بنزین 
اســـت - گفـــت ببیـــن خواهـــرم خانـــه قاضـــی گـــردو 
زیـــاد اســـت اما شـــماره دارد! من نمی‌توانـــم از آنها 
چیـــزی به شـــما بدهـــم. بعد رو کـــرد به بـــرادر بزرگم 
و پرســـید شـــما وســـیله چه داریـــد؟ او گفـــت موتور 
دارم. پرســـید اگـــر کوپـــن هـــم دارید به آنهـــا بدهید 
تـــا بـــه بروجـــرد برونـــد. بـــه خوبی بنـــده را قانـــع کرد 
که اگر اینها را به شـــما بدهم و شـــهید شـــوم چطور 
می‌توانـــم ایـــن امانت‌ها را ســـر جای‌شـــان بگذارم. 
یـــک بار دیگر هم به شـــهید گفتم یک چیزی بدهید 
کـــه بـــه وســـیله آن روی این بچه بپوشـــانم تـــا در راه 

ســـرما نخـــورد. گفت چیـــزی نداریـــم فقط 
اگـــر پتـــوی ســـربازی دم در بـــود بردارید و 

بـــا خود ببرید ولی ســـعی کنید پتو را هم 
اســـتفاده نکنیـــد. در همان نخســـتین 

باری که متعاقب آن روز به خانه‌مان 
آمـــد ابتدا پتـــو را گرفت در ماشـــین 
ســـپاه انداخت و بعـــد آمد پیش ما 
نشســـت؛ ایـــن قدر او نســـبت به 
حفاظت از بیت‌المال حســـاس 

و اهـــل رعایت کـــردن بود. 
خوب اســـت خاطـــره‌ای را نقل 

کنـــم: زمـــان شـــاه بود و داشـــتیم 
در خیابـــان می‌رفتیـــم. محمـــد که فقط 
پانـــزده ســـالش بـــود بـــه مـــن می‌گفـــت 
خواهـــر جـــان از کنـــار خیابـــان برویـــد. 
گفتم چرا؟ گفت نامحرم رد می‌شـــود. 
بنـــده را از کنار خیابان می‌برد و خودش 
هـــم کنـــارم می‌آمـــد تـــا فاصلـــه‌ای بـــا 
نامحرمـــان ایجاد شـــود. با آن ســـن کم 
خیلی بـــر حفظ حجـــاب تأکیـــد می‌کرد 

و بـــه همـــه خانم‌هـــای فامیـــل می‌گفـــت 
چـــادر و جـــوراب کلفـــت و مانتـــو و شـــلوار 

بپوشـــند. می‌گفـــت خانم‌هـــا حتمـــاً بایـــد 
حجاب‌شـــان را رعایـــت کننـــد؛ بخصـــوص 

بـــه دختـــران مـــا خیلـــی ســـفارش می‌کـــرد که 
باحجاب باشـــند.

خانواده از مذهب نباید فاصله بگیرد

خدیجه محمدی، مادر شهید
محمـــد بـــه خدمـــت ســـربازی رفـــت و وقتـــی کـــه آمد 
زنـــش دادیـــم. با آنکـــه چندیـــن ســـال از ازدواج من و 
پـــدر محمد می‌گذشـــت امـــا او هم ماننـــد خودمان با 
ســـادگی تمـــام عروســـی کـــرد. آن موقـــع می‌دانید ما 
چطـــوری ازدواج کردیم؟ 100 تومان آن زمان مهریه‌ام 
بـــود و وقتی که عروســـی کردیم بزرگترهـــا گفتند چیز 
زیـــادی نخواهید و به امید خدا زندگی مشـــترک‌تان را 
شـــروع کنید. خانواده داماد یک دســـت لباس هدیه 
برایـــم آوردنـــد و بقیـــه‌اش را هم در خیاطـــی دوختیم. 
بعـــد از پنج ســـال نیز به تهران آمدیـــم و هنوز که هنوز 
اســـت مـــن آن لباس‌هایـــم را دارم. الان اگـــر دخترهـــا 
بخواهند ازدواج کنند ســـواد و خانه و ماشـــین داشتن 

داماد برایشـــان خیلی مهم اســـت.
خب محمد هـــم با همان وضعیت زمان قدیم متأهل 
شـــد. در زمان برگزاری مراسم نیز می‌گفت مادر جان 

صدای هلهله در عروســـی ما بلند نباشد.
همیشـــه آدمی ســـاده و به دور از تشـــریفات و تجملات 
بـــود. زمانـــی که مســـئول زنـــدان اوین بود کســـانی آنجا 
آمـــده و پرســـیده بودنـــد: آقـــای بروجـــردی هســـتند؟ با 
ایشـــان کاری داریـــم. کـــه یـــک نفر می‌رود پیـــداش کند 
و می‌بیند یک اســـلحه در دســـتش گرفته، ایســـتاده به 

پســـت دادن. فقـــط خـــدا می‌داند که چقـــدر بی‌ریا بود. 
خیلـــی از دوســـتان و همکاران محمـــد نمی‌توانند چیزی 
دربـــاره او بگوینـــد امـــا خاطراتـــش در ذهـــن همـــه زنده 
اســـت. آنهـــا هنـــوز هم احـــوال مـــا را می‌پرســـند. زمانی 
یکـــی از دوســـتانش تعریـــف می‌کـــرد که محمـــد با یک 
فروند هلی‌کوپتر هوانیروز داشـــته به ســـمت کردستان 
می‌رفتـــه کـــه هلی‌کوپتر ســـقوط می‌کند ولـــی در کمال 
تعجب بچه‌ها آسیب جدی نمی‌بینند. محمد پایش در 
هلی‌کوپتر گیر کرده بوده و دوســـتانش نمی‌توانسته‌اند 
آن را بیرون بیاورند- پایش شکسته بوده - در همان گیر 
و دار وقتـــی یکـــی از بچه‌هـــا تلاش می‌کند پـــای محمد را 
بیرون بکشـــد یکی دیگر داد می‌زنـــد که: یواش! محمد 

می‌گویـــد کـــه »چرا داد می‌زنید؟ ما حق داد زدن بر ســـر 
همدیگر نداریم. حالا این آقا ســـرباز اســـت باشـــد...« 
ببینیـــد او در همـــان موقـــع هـــم داشـــته دوســـتانش را 
هدایـــت می‌کـــرده... عاقبـــت محمـــد را بـــه درمانـــگاه 

می‌برنـــد و پایـــش را گـــچ می‌گیرند.

لحظه خبر شهادت
 شـــبی در خانـــه نشســـته بودیم کـــه دیدم عـــروس بزرگم 
بدون پســـر بزرگم محمدعلی آمد و بچه‌هایش را پیش ما 
گذاشـــت. همان موقع دلشوره عجیبی به من دست داد 
و نگران شـــدم. گفتم چرا تنهـــا آمده‌اید؛ پس محمدعلی 
کـــو؟ گفت محمدعلی نیامـــده؛ فقط مـــا آمده‌ایم. چراغ 
فانوســـی‌ای داشـــتیم از زمان زندگی در روستا که شب‌ها 
همیشـــه روشـــن بود. گفتـــم می‌خواهم بـــروم پایین آب 
بیاورم تا برای شما چای درست کنم. بعد یواشکی پشت 
در ایســـتادم و بـــه حرف‌های آنها گوش دادم. عروســـم به 
فرزنـــدش می‌گفت بـــه مادربزرگ نگویید کـــه عموی‌تان 
شهید شده. کمی که دقت کردم دیدم ولوله‌ای در محله 
برپاســـت و انگار فقط من از شـــهادت پسرم بی‌اطلاعم. 
کم کم همه شـــهر شـــلوغ شـــد... آن جوانان پاک و غیور 
حتی از خون‌شان در راه خدا و مبارزه با صدام و صدامیان 
گذشتند.  از من نپرسید که او چگونه پسری بود؛ با وجود 
محمـــد، من هیـــچ وقت فکر نمی‌کردم کـــه بچه‌هایم پدر 
ندارنـــد. پدر خودم نیز قبل‌تر از آن فـــوت کرده بود و برادر 
هم نداشـــتم اما هرگاه دلتنگ می‌شـــدم چنان با قدرت و 
انـــرژی با ما صحبت می‌کـــرد که کاملاً روحیه می‌گرفتیم. 
بـــه ما امیـــد و قوت قلب می‌داد. در نبـــودش همه ما وزنه 

و تکیه‌گاهی عظیم را از دســـت دادیم.

عبدالمحمد محمدی‌نژاد )پدردره گرگی(، برادر 
شهید

 فامیلـــی فعلـــی بنـــده »محمـــدی نژاد« اســـت. 
قبلـــش فامیلـــی‌ام هم‌نام بـــا نـــام خانوادگی پدر 
خـــدا بیامرزم »پـــدر دره گرگی« بـــود. دخترهای 
بنده که مدرســـه رفتنـــد و به راهنمایی رســـیدند 
دو ، ســـه بار از مدرســـه مـــا را خواســـتند و گفتند 
اســـم شـــما کـــه هم‌نـــام بـــا ائمـــه اطهـــار)ع( و 
بـــه ایـــن زیبایـــی اســـت. امـــا ایـــن فامیلـــی دیگر 
چیســـت؟ گفتیـــم خـــب یـــک نامـــه بنویســـید تا 
برونـــد فامیلی‌شـــان را عـــوض کننـــد. گفتنـــد 
نـــه. بایـــد از خودتـــان شـــروع شـــود. همیـــن امر 
باعـــث شـــد کـــه فامیلی‌مـــان را عـــوض کـــرده و 
محمدی‌نژاد را انتخـــاب کردیم.  گویا فامیلی‌تان 
ابتـــدا »پـــور دره گرگی« بوده و در شناســـنامه به 
اشـــتباه »پدر دره گرگی« نوشـــته شده.  بله. ده 
ما دره گرگ اســـت که حالا اســـمش شده شهرک 
شـــهید بروجـــردی. در بروجـــرد دو، ســـه کیلومتر 
که به ســـمت ملایر می‌روی دســـت راســـت جاده 
نوشـــته شـــده: به ســـمت شـــهرک بروجردی...

 شـــهید بروجـــردی فامیلـــی‌اش را تغییـــر داد یـــا 
فقـــط معروف بـــه بروجـــردی بود.  نـــه. زمانی که 
از اویـــن بـــه ســـپاه برگشـــت فامیلی بروجـــردی را 
انتخـــاب کـــرد. علتـــش یا احتـــرام به خـــدا بیامرز 
دکتر محمـــود بروجردی داماد امـــام خمینی بود 
یـــا آیت‌اللـــه العظمـــی بروجردی؛ یکـــی از این دو 
بـــود. البتـــه در شناســـنامه تـــا وقتـــی بـــه رحمت 
خـــدا رفـــت و شـــهید شـــد، نامش پـــدر دره گرگی 
بـــود. بعـــد از شـــهادتش هـــم حـــاج خانـــم یعنی 
همســـرش کـــه همـــان دختر خاله ما اســـت رفت 
و فامیلی بچه‌ها را عوض کرد و حســـین و ســـمیه 

شـــدند بروجردی.
 اگر بخواهیم وصف شـــهید بروجـــردی را بگوییم 
در نـــگاه اول می‌بینیـــم ایشـــان هیچ‌وقـــت خانـــه 
نبود که حتی بخواهد حســـین آقا یا ســـمیه خانم 
- بچه‌هـــای خـــودش - را بـــزرگ کنـــد. امـــا در کل 
معتقـــد به این بـــود که اگر بخواهیـــم خانواده‌ای 
به درســـتی تربیـــت و اداره شـــود از مذهب نباید 
فاصله بگیرد. می‌گفت: خانواده‌ها از ســـخنرانی 
بعضـــی از آقایـــان روحانی نباید غافل شـــوند...

 ماه شـــعبان رســـیده بود و حال و هوای جشـــن 
و شـــادی در همـــه جـــا موج مـــی‌زد. به حـــاج آقا 
پیشـــنهاد کـــردم که در ایام شـــعبان ســـفری به 
تهـــران داشـــته باشـــیم کـــه بچه‌هـــا هـــم آب و 
هوایـــی عوض کنند. ایشـــان هم مـــا را به تهران 

فرستادند.
 چنـــد شـــبی نگذشـــته بود کـــه در عالـــم خواب 
حضرت آقا اباعبدالله الحســـین)ع( را دیدم که 
به خانۀ مـــا آمده‌اند و دنبال چیزی می‌گردند... 

از ایشان پرسیدم:
 ـ آقا! چی می‌خواین؟

 ایشان فرمودند:
 ـ من می‌خواهم چیزی را از شما بگیرم!

 گفتم:
 ـ آقـــا! شـــما اختیـــار داریـــن! این چه فرمایشـــی 

اســـت که می‌فرماییـــن...؟!
 از خـــواب کـــه برخاســـتم مفهـــوم خـــواب را 
نفهمیـــدم. دائمـــاً با ذهنـــم کلنجـــار می‌رفتم و 
از خود می‌پرســـیدم که راســـتی تفســـیر خوابم 
چیســـت؟ از طـــرف دیگـــر دلشـــوره عجیبـــی 
گرفتـــه بـــودم و می‌گفتـــم نکنـــد خـــدا نکـــرده 
حاجـــی...؟! کاشـــکی از آقـــا خواســـته بـــودم که 

حاجـــی را لااقـــل...
 چنـــد روزی گذشـــت و حـــاج آقـــا پیغـــام داد که 
بـــرای دیدنـــش به ارومیـــه برویـــم. وداع آخرش 
بـــود و بـــه مـــا هـــم فهمانـــد کـــه دیـــدار آخرمان 

. ست ا
 وقتـــی خبر شـــهادت حـــاج آقا به من رســـید به 
ایـــن باور رســـیدم کـــه او به راســـتی از شـــهادت 
خـــود خبر داشـــته و خـــواب من نیز با شـــهادت 

او تعبیر شـــده اســـت.

خبر شهادت

 توجه ویژه به
بیت‌المال و رعایت حجاب

اما آن چیزی که من از شهید بروجردی در آنجا احساس کردم و یک احترام 
عمیقی از او در دل من به وجود آورد این بود که دیدم این برادر- با کمال متانت 

و با کمال نجابت- به چیزی که فکر می‌کند مسئولیت و وظیفه است

حکایت پای راست

همیشه آدمی ساده و به دور از تشریفات و تجملات بود

متین و نجیب بود
بیانـــات مقـــام معظـــم رهبـــری حضـــرت آیت‌اللـــه 
خامنـــه‌ای در خصـــوص شـــهید محمـــد بروجردی با 
همـــه کوتاهی و حجم اندکش گویـــای نکات ارزنده 
بســـیاری از مقام والای آن شـــهید سعید است. این 
بیانـــات در تاریـــخ 1366/7/15 )زمانـــی که معظم له 
مقام ریاســـت جمهوری اســـامی ایـــران را بر عهده 

داشـــتند( ایراد شـــده است:
مـــن شـــهید بروجـــردی را از اوایـــل پیـــروزی انقـــاب 
شـــناختم. دقیقـــاً خاطـــرم نیســـت کـــه کـــی بـــود. 
اواســـط ســـال 1358 شـــورای انقلاب مرا مأمور کرد 
کـــه بروم ســـپاه و کارهای ســـپاه را به عهـــده بگیرم. 
مـــن در جایگاه فرماندهی ســـپاه قـــرار گرفتم و رفتم 

در ســـپاه مرکزی مســـتقر شـــدم.
برادرانـــی از آشـــنایان ســـپاه - کســـانی کـــه در ســـپاه 
بودنـــد - بـــه من مراجعـــه کردند و گفتند خوب اســـت 
که شـــهید بروجردی را بگذارید اینجـــا؛ ظاهراً منطقه 

غرب کشـــور بود. موافقت کردم و شـــهید بروجردی را 
فرســـتادیم آنجا و از آن وقت با کار ایشان آشنا شدم. 
در طول دو یا ســـه ســـال - دقیقاً یادم نیســـت - شهید 
بروجـــردی را می‌دیـــدم کـــه در اشـــتغالات گوناگـــون 
و مأموریت‌هـــای مختلـــف ســـپاه نقـــش داشـــت. در 
قرارگاه حمزه)ع( و تشـــکیل آن ایشـــان نقش داشت؛ 
تشـــکیل قرارگاه یکی از کارهای بسیار مهم بود. یادم 
می‌آیـــد در ســـال‌های 1360 و 1361 بود که حضور ضد 
انقـــاب در منطقـــه غـــرب کشـــور یک حضور بســـیار 
فعالـــی شـــده بـــود. از طرف عـــراق تغذیه می‌شـــدند؛ 
هـــم تغذیـــه مالی و هـــم تغذیه تبلیغاتـــی و هم تغذیه 
تســـلیحاتی. خیلی شـــیطنت می‌کردند؛ حضورشان 
در منطقـــه غرب کشـــور واقعاً مشـــکلات بزرگی برای 

مـــردم آن منطقـــه بود.
مرحـــوم شـــهید بروجردی بســـیار فعال بـــود در این 
زمینه‌ها. یک بار در ســـال 1359 یا اوایل 1360 رفتم 
منطقـــه غرب. ایشـــان آن وقت در باختـــران بود و از 

نزدیک شـــاهد کار او بودم.
 امـــا آن چیـــزی کـــه من از شـــهید بروجـــردی در آنجا 

احســـاس کـــردم و یک احتـــرام عمیقـــی از او در دل 
مـــن بـــه وجـــود آورد این بود کـــه دیدم این بـــرادر- با 
کمـــال متانـــت و بـــا کمـــال نجابـــت- بـــه چیـــزی که 
فکـــر می‌کنـــد مســـئولیت و وظیفه اســـت. برخی با 
احساســـات شـــخصی و گروهی فکر می‌کردند یک 
نفـــر کـــه با او موافقند او را تقویـــت کنند و یکی را که 
بـــا او مخالفنـــد بـــا او مخالفـــت کنند؛ بـــا کارهایش 
برخـــورد کننـــد؛ به هیـــچ وجه این طور چیـــزی نبود. 
امـــا شـــهید بروجـــردی هیچ گونـــه حرکتی کـــه از آن 
حرکـــت آدم احســـاس کنـــد کـــه در آن کارشـــکنی 
یـــا مخالفتـــی هســـت انجـــام نمـــی‌داد و ایـــن علاقه 
مـــن بـــه این شـــهید عزیز را خیلی بیشـــتر کـــرد. من 
تصـــور می‌کنـــم روحیـــه آرامـــش و نداشـــتن حالت 
ســـتیزه‌جویی با دوستان و گذشت و حلم در مقابل 
کســـانی که تعارض‌های کاری با او داشـــتند نشانه 
آن روح عرفانـــی شـــهید بود. معاشـــرتی کـــه بتوانم 
جزئیـــات حـــالات عرفانـــی او را بـــه دســـت بیـــاورم 
متأســـفانه نداشـــتم ولی برخوردها و رفتارها نشان 

دهنـــده معنویـــات و روحیات افراد اســـت.


